
آقای میرکریمی فیلمسازی سخت‌تر است یا مدیریت؟

هرکدام سختی خود را دارد ولی یکی سختی شیرین‌تری است و 

دیگری قدری تلخی‌ دارد که نمی‌توان کاریش کرد. در مدیریت 

مجبور هستید به همه پاسخ بدهید در حالی که وقتی فیلم می‌سازید، 

هر کسی آن را دوست داشت، دوست داشت و هر کسی دوست 

نداشت هم دوست نداشت. به هر حال فیلمسازی شیرین‌تر است. 

از تصمیم آقای ایوبی برای تفکیک جشنواره 5 سالی گذشته 

است. 4 سال هم هست که شما دبیری جشنواره را برعهده 

دارید. همچنان این سوال پرتکرار نشست خبری جشنواره 

بود که آیا احتمال دارد جشنواره دوباره ادغام شود؟ فکر 

نمی‌کنید فضای افکار عمومی و رسانه ها به این جمع‌بندی 

نرسیده است که بخش بین‌الملل جشنواره مستقل باشد و 

کار خود را مستقل از جشنواره ملی انجام دهد؟ چرا چنین 

سوالی هر سال تکرار می‌شود؟

اینجا چند مشکل وجود دارد. اولا وقتی می‌گوییم افکار عمومی 

آمار دقیقی از این نداریم؛ یعنی اگر تعدادی از افراد بر سر تعداد 

دیگری فریاد بزنند، تصور ایجاد می‌شود که آنها اکثریت هستند، 

در حالی که روند برگزاری جشنواره نشان می‌دهد غالب فیلمسازان 

استخوان‌دار و مهم و کارشناسان و منتقدان باسابقه سینما با 

جشنواره همکاری می‌کنند؛ یعنی حجم آدم‌هایی که می‌آیند و 

می‌روند و در ورک‌شاپ‌ها شرکت می‌کنند و درباره فیلم‌ها نقد 

می‌نویسند یا فیلم‌های خود را به جشنواره می‌دهند را با تعداد 

مخالفی که صحبت می‌کنند قیاس کنید و وزن آنها را بسنجید یا 

تعداد را بخواهید بسنجید، اینها اصلا با هم برابری نمی‌کنند. من 

می‌توانم اشاره کنم به همه آنهایی که فیلم‌ها را دیده‌اند و به همه 

آنهایی که در جشنواره حضور پیدا کرده‌اند و همه آنهایی که اینجا 

کلاس داشته‌اند یا چیزی درباره آن نوشته‌اند. ولیکن کسانی که 

اعتراض می‌کنند، چند نفر هستند و چقدر در جشنواره بودند؟

سال گذشته بعد از جشنواره دو صنف سینمایی نامه‌ای به 

آقای حیدریان درباره همین مساله نوشتند، در جریان هستید. 

آنها در نامه‌ای که نوشتند اشاره کردند جشنواره جهانی اگر 

به روال قبلی بازگردد فیلم‌های ایرانی فرصت بهتری برای 

دیده شدن در فضای بین الملل خواهند داشت. این بخشی 

از سینماست که اعتراض خود را این‌گونه بیان کرده است. به 

نظر نمی‌رسد اینها هم جزء معترضان غیرحرفه‌ای باشند... ؟ 

خیر، من جدا می‌کنم؛ برخی از اعتراضات غیرکارشناسانه‌ را با برخی 

از اعتراضاتی که براساس سوءتفاهم شکل می‌گیرد، این دو بخش 

جدا ست. قصه اصناف کانون و تهیه‌کنندگان را سوءتفاهماتی 

می‌دانم که اتفاقا با جلساتی که با آنها سال گذشته داشتم فکر 

می‌کنم به میزان زیادی برطرف شد و امسال شاهد همکاری کانون 

کارگردانان با بخش‌های مختلف جشنواره بودیم و فکر نمی‌کنم 

بعدها شاهد چنین اعتراضات صنفی‌ای باشیم. 

اما آن اعتراضات جزئی که غیرکارشناسانه است همیشه خواهد بود، 

چه این جشنواره اینجا برگزار شود و چه ادغام شود. یک پیش‌فرض 

داریم که در قضاوت‌های ما تاثیر منفی می‌گذارد و اینکه این دو 

جشنواره بخشی از هم هستند، چون اسم مشترکی دارند باعث 

شده همچنان این ایده مطرح شود که چرا اینها ادغام نمی‌شوند. 

اگر فرض کنیم این دو جشنواره هم‌اسم نیستند، بلکه دو جشنواره 

مستقل هستند که در دو نقطه برگزار می‌شوند و همچنین جمعیت 

هدف آنها به‌عنوان مخاطب، جنس مقررات، شکل فیلم‌گیری، 

جوایز و... آنها با یکدیگر متفاوت است که چنین هم هست، شورای 

برگزاریشان متفاوت است، دبیر جشنواره متفاوت است، مقررات 

متفاوت است، تاریخ برگزاریشان کاملا دو تاریخ متفاوت است 

و... می‌پذیریم که ما با دو جشنواره مواجه هستیم. همچنان که 

جشنواره فیلم کوتاه، جشنواره فیلم حقیقت و جشنواره فیلم اصفهان 

هم از دل جشنواره فیلم ملی جدا شدند اما الان هر کدام مستقل 

هستند و ربطی به جشنواره ملی فجر ندارند. به نظرم این مساله 

و بحث در مورد تفکیک یا ادغام جشنواره سال به سال کمرنگ و 

کمرنگ‌تر خواهد شد. 

با توجه به همین مساله‌ای که بیان می‌کنید، فکر نمی‌کنید 

باید بخش پژوهشی‌ای صورت گیرد تا آورده‌ای که جشنواره 

در این 4، 5 سال داشته، مطرح شود؟ 

حتما باید این اقدام انجام شود. خود ما در داخل جشنواره این ارزیابی 

را داریم. به همین دلیل است که هر سال جشنواره را نسبت به سال 

قبل منظم‌تر و دقیق‌تر برگزار می‌کنیم، چون مشکلات سال قبل 

را یادداشت می‌کنیم و بلافاصله دو هفته بعد از جشنواره، جلسه 

می‌گذاریم و آسیب‌شناسی می‌کنیم و برای آن برنامه‌ریزی داریم. 

مشکلات نرم‌افزاری و مشکلات برنامه‌ریزی را حل کرده‌ایم. در 

انتخاب فیلم‌ها گرایش مخاطبان را در نظر می‌گیریم چراکه سال 

به سال بیشتر با گرایش مخاطبان آشنا شدیم. 

آقای انتظامی هم در آخرین صحبت‌هایشان درمورد جشنواره 

جهانی فیلم فجر گفتند که در مورد ادامه برگزاری جشنواره باید 

ارزیابی های لازم انجام شود.

یک واحد ارزیابی هم در دل وزارت ارشاد است که به صورت کاملا 

مستقل، جشنواره را رصد می‌کند. از طریق یک جامعه آماری 

رندوم که در جشنواره حضور دارند.  آنها هم همیشه نمره خوب به 

جشنواره دادند. سال گذشته هم آقای اربابی که مسئولیت پژوهش 

در سازمان سینمایی را داشتند، یک سال پای صحبت معترضان 

نشست و آمارهای جشنواره را هم بررسی کرد و نهایتا نتیجه را این‌طور 

گفت که ادغام این دو جشنواره به ضرر است و فایده‌ای ندارد و این 

شکل برگزاری شکل درست‌تری است. 

ارزیابی‌های بین‌المللی درباره جشنواره جهانی فجر چه 

می‌گویند؟

یک ارزیابی جهانی داریم که از طرف »فیاف« نمایندگانی به اینجا 

می‌آیند. امسال سومین دوره بود که آمدند. آنهایی که نمره قبولی 

به جشنواره‌ها می‌دهند هم از این حجم پیشرفتی که جشنواره در 

انتخاب متفاوت آثار، میهمانان و حجم نشست‌های علمی‌ای که در 

جشنواره برگزار می‌شود داشته، خیلی هیجان‌زده هستند. آنها قرار 

شد گزارش سه سال را امسال در مجمع عمومی »فیاف« که همزمان 

با جشنواره کن برگزار می‌شود، ارائه کنند و همه اعضا آن را بشنوند. 

درخواست ما هم آنجا مطرح می‌شود که جشنواره ما به‌عنوان 

یکی از جشنواره‌های معتبر جهان مورد پذیرش »فیاف« قرار گیرد. 

این امکان وجود دارد که رده‌بندی جشنواره فجر در بین 

جشنواره‌های جهانی بالا بیاید و ما از جایی که هستیم چند 

پله بالاتر برویم؟

ما در جایی نیستیم، آنجا هم رده‌ای وجود ندارد. آنجا فقط 15 

جشنواره هست که شکل رقابتی‌شان مورد تایید فیاف است و 

چیزی به نام رده A و B و... عملا وجود ندارد. البته قبلا داشتند 

و حالا هم در فضای عمومی مصطلح است که می‌گویند این 15 

جشنواره در رده A هستند. 

ما تلاش می‌کنیم شانزدهمی باشیم. اعتقاد ما و اعتقاد کارشناسان 

فیاف این است که حداقل در مذاکرات خصوصی از 8 الی 10 

جشنواره‌ای که در بین 15 مورد هستند، بالاتر هستیم. 

این تایید از سوی فیاف تاثیری هم بر حضور مهمانان و 

فیلمسازان خارجی در سالهای آتی خواهد داشت؟

به هر حال وقتی اعلام عمومی شود خیلی مهم است. در منطقه 

ما جشنواره »گوآ« در هند و جشنواره »مسکو« و جشنواره »قاهره« 

در مصر این رتبه را دارند. اینکه آنها در چه کیفیت و چه سطحی 

برگزار می‌شوند را چون همکاران ما هستند، من خیلی نمی‌توانم 

صحبت کنم. قطعا فکر می‌کنم الان در همین لحظه فستیوال‌مان 

را از هر سه جشنواره اشاره شده بالاتر برگزار می‌کنیم، هم به لحاظ 

آمارهای برگزاری چشمگیر است و هم کیفیت آثار بالاتر است. 

انتخاب فیلم‌ها برای جشنواره جهانی چگونه است؟

برای انتخاب فیلم‌ها دبیرخانه ثابت داریم. از ابتدای سال با سرچ 

کردن جشنواره‌های مختلف شروع می‌کنیم. از چهار سال پیش که 

این مسئولیت را قبول کردم، فکر کردم برای اینکه فیلم‌های همسو و 

دارای اشتراک با علائق جشنواره ما که تم آن در آیین‌نامه نوشته شده 

است، فیلم‌های اخلاق‌محور، فیلم‌هایی که به ارزش‌های خانوادگی 

اهمیت می‌دهند، فیلم‌هایی در ارتباط با صلح، عدالت‌طلبی و 

سایر مضامین ما همسو هستند را بتوانیم پیدا کنیم. ما فقط روی 

جشنواره‌های مهم متمرکز نیستیم، بلکه بسیاری از جشنواره‌های 

کوچک را هم زیر نظر داریم. جشنواره‌هایی که در مناطق مختلف 

برگزار می‌شود و آن مناطق برای ما مهم است. 

مضامینی همچون عدالت‌طلبی و صلح چیزهایی است که همه 

دنیا به نحوی آن را قبول دارند. هویت جشنواره جهانی فجر، 

آن چیزی که از بقیه جشنواره‌ها آن را متمایز می‌کند چیست؟

موضوعات  جزء  دنیا  جای  همه  گفتید  که  چیزهایی  این 

جشنواره‌هایشان نیست؛ یعنی در ضمن اینکه تعریف هر منطقه‌ای 

از این کلمات یک چیز است ولی ما تعریف خود را در عمل نشان 

می‌دهیم یعنی مخاطبان ما کم‌کم می‌فهمند که چه فیلمی مناسب 

حضور در جشنواره ماست. ما در کنار این مضامین البته ملاحظات 

دیگری هم داریم. ملاحظه اول و مهم ما قطعا ارزش‌های سینمایی 

است.  در ارزش‌های سینمایی تجربه‌های نو حتما باید مورد توجه 

قرار گیرند. موضوع دیگر تاثیر سینمای ایران بر کشورهای دیگر 

است و اینکه سینمایی که از سینمای ایران الهام گرفته و ساخته 

می‌شود. اینها را سعی می‌کنیم اینجا نمایش دهیم، مثلا همین 

امسال 10، 12فیلم هست که از کشورهای مختلف، در بخش‌های 

مختلف وجود دارد که کاملا ردپای ایران در آن هست. ما این فیلم‌ها 

را مورد حمایت قرار می‌دهیم. چون در هیچ جای دیگر دنیا فیلم‌ها 

به این میزان و به این شکل و متمرکز به نمایش در نمی‌آید. 

در کنار اینها بخشی از فیلم‌ها را با هدف ارتقای سینمای داخلی 

انتخاب می‌کنیم. از جمله فیلمهای مفقوده و مورد بی‌مهری قرار 

گرفته در سینمای کشور را سعی می‌کنیم بهترین‌هایش را در این 

جشنواره شرکت دهیم برای اینکه کمک کنیم ارتقای علمی هم 

اتفاق بیفتد و تغییر ذائقه هم رخ بدهد. 

این فیلم‌ها را در طول سال نمی‌توان باز هم در سینماها نمایش 

داد؟ ما الان اگر این فیلم‌ها را در جشنواره ببینیم که خوب است 

ولی اگر نبینیم، تمام می‌شود. 

این قصه همه جشنواره‌های دنیاست. جشنواره‌ها جای خوردن فیلم‌ها 

نیست. جای چشیدن آنهاست. قرار نیست شما همه فیلم‌ها را بتوانید 

ببینید. اصلا هیجان جشنواره به این است که شما نتوانید انتخاب 

کنید که کدام فیلم را ببینید و کار سختی برای شما باشد. بین چند 

نشستی که همزمان برگزار می‌شود مجبور شوید یکی را انتخاب کنید. 

آیین جشنواره‌ها به هیجانی که در این آیین وجود دارد خیلی وابسته 

به تنوع نمایش‌ها و تنوع نشست‌هاست. ما در جشنواره ملی عادت 

کرده‌ایم که 25 فیلم را 50، 60 بار نمایش ‌دهیم و همه دوست دارند 

همه را ببینند و کلا فیلم‌ها تمام می‌شود، یعنی چیزی باقی نمی‌ماند. 

همه مخاطبان، همه فیلم‌ها را دیده‌اند و چیزی که بعد از جشنواره برای 

هم تعریف کنند، وجود ندارد. 

امتیاز این فیلم‌ها هم برای سه بار نمایش خریداری شده است. ما هم 

حق نمایش مجدد آن را نداریم. یعنی ما طبق مقررات فیاف باید همه 

نسخه‌ها را بعد از اینکه جشنواره تمام شد معدوم کنیم. این قانون فیاف 

است. در برخی موارد مثلا از بین این 160 فیلم ممکن است تلاش کنیم 

موافقت پخش حقوق فرهنگی یک سلکشن 20 تایی از بهترین‌ها را در 

حد 10 سانس برای باشگاه خود بگیریم. 

سال گذشته می‌خواستیم این کار را بکنیم متاسفانه سالن مناسبی 

که بتوانیم این سینماتک را برای جشنواره جهانی در طول سال راه 

بیندازیم، پیدا نکردیم ولی امیدوارم امسال بشود این کار را انجام داد. 

در این 4 سال نتوانستید یک سالن معمولی برای سینماتک 

جشنواره تهیه کنید؟

 درست است که من و تیمم ثابت بودیم ولی بالاخره ما بخشی از یک پیکره 

هستیم. همه آن پیکره باید هم‌قسم شوند و هدف واحدی داشته باشند 

و یک افق را نگاه کنند تا بتوانیم کارهای دراز مدت انجام دهیم. اینکه 

هر سال انرژی جشنواره به این امر معطوف شود که خود را برای کسانی 

که قرار است از آن حمایت کنند دوباره توجیه کند و این هماهنگی‌ها از 

نقطه صفر شروع شود، هزینه‌بر است. جشنواره جهانی، سال گذشته 

تا مرز تعطیلی رفت، تا مرز اینکه به میهمان‌ها ایمیل بزنیم که به خاطر 

مشکلات اقتصادی نمی‌توانیم جشنواره را برگزار کنیم و بابت اینکه 

دعوت ما را قبول کردید ولی نمی‌توانیم از شما پذیرایی کنیم، عذرخواهی 

می‌کنیم. پس بماند برای سال بعد که جشنواره دوباره برگزار شود. ولی 

خدا را شکر با تلاش مضاعفی که در یکی دو ماه اخیر همه گروه‌های 

جشنواره انجام دادند، منابعی تهیه شد و جشنواره را برگزار کردیم. 

گفتید که ارزیابی آقای اربابی و سازمان سینمایی هم عملکرد 

جشنواره را مثبت اعلام کرده بود. پس این موانع و مزاحمت‌ها از 

کجاست و به چه‌ انگیزه‌ای هستند؟

برای من هم سوال است. من دوست ندارم از عباراتی استفاده کنم 

که خیلی خودخواهانه به نظر برسد ولی ناگزیر برخی مواقع مجبور 

می‌شویم بگوییم. به نظر می‌رسد موفقیت زیاد کار دست آدم می‌دهد 

یعنی وقتی موازنه به هم می‌خورد و یک حرکتی زیاد به چشم می‌آید 

می‌تواند خیلی از حرکت‌های ناموفق کنار خود را ضعیف جلوه دهد. 

امیدوارم در مورد ما که این‌گونه نباشد. 

آقای میر کریمی ما می‌توانیم با این جشنواره بین خودمان و 

جشنواره‌های خارجی بالانس برقرار کنیم؟ یعنی بالاخره این 

هم اهرمی برای ما باشد که اگر خواستیم به یکی از فیلم‌های آنها 

جایزه و جهت بدهیم؟

منظور شما این است که جشنواره صاحب سلیقه و ذائقه و هویت مستقل 

 خود شود. معلوم است که می‌توانیم. به سرعت هم می‌توانیم اگر

70 سال طول کشید تا جشنواره کن تبدیل به جشنواره‌های معتبر 

شوند ما می‌توانیم در مدت 15 سال این مسیر را طی کنیم. دلیل آن هم 

خیلی مشخص است. ما یک پشتوانه و یک سرقفلی تمدنی و فرهنگی 

بزرگی داریم که پشتوانه جشنواره ماست. 

جشنواره برلین امسال یک فیلم ایرانی هم نپذیرفت. الان هم 

دوباره در کن همین اتفاق رخ داد. اجازه بدهید اول این را بپرسم 

و بعد ربط آن را به جشنواره خودمان دنبال کنیم. چرا این‌گونه 

شد؟ در این 40 سال حداقل این‌گونه بی‌سابقه بوده که از ایران 

هیچ فیلمی را نپذیرفتند؟

برخورد جشنواره برلین و کن امسال به میزان زیادی بوی سیاسی می‌داد 

و فکر می‌کنم تابع از یک حرکت سیاسی برای به انزوا بردن ایران بود. 

مطمئن هستم این نادیده گرفتن منجر به افول سینمای ایران نخواهد 

شد. آنها مجبور خواهند شد که از موضع خود عبور کنند. من از برخی 

اتفاقات پشت پرده خبر دارم که اصلا در این زمان ارزش بازگویی ندارد. 

منظور من این بود که ما هم یک اهرمی و یک جشنواره‌ای داشته 

باشیم تا مثلا فیلم‌هایی که آنها دوست ندارند را نمایش بدهیم. 

آیا چنین چیزی ممکن است؟

در حال حاضر ما این کار را می‌کنیم. ما داریم در بخش »شاخه‌های 

زیتون«، فیلم‌هایی از زندگی مسلمانان در نقاط مختلف دنیا را نمایش 

می‌دهیم که کمتر امکان راه‌یابی به جشنواره‌های دیگر را دارند و 

می‌خواهیم اینجا را محلی کنیم برای اینکه این جنس از فیلم‌ها دیده 

شوند. اگر کسی بخواهد در ارتباط با جهان اسلام تحقیق آزادانه‌ای 

کند و یک پرسپکتیو خوبی از جهان اسلام داشته باشد، بیاید و این 

فیلم‌ها را اینجا ببیند. 

این دست اقدامات آیا روی برگزارکنندگان کن و برلیناله و امثال 

آنها هم تاثیری دارد؟

بله، ببینید خنده‌دار است که سفیر یک کشور اروپایی، بیاید به اینجا 

و بگوید که فلان فیلم را نمایش ندهید. متاسفانه داخل کشور ما به 

نوعی بعضی‌ها فضاسازی می‌کنند که انگار آزادی فقط در آن سوی 

مرزهاست. در ایران محدودیت‌هایی وجود دارد، مثلا جشنواره‌های 

خارجی خیلی با نگاه باز و کاملا هنری و سینمایی به دنیا نگاه می‌کنند. 

واقعیت این است که چنین چیزی اصلا و مطلقا وجود ندارد. من در 

نشست با هیات‌رئیسه یکی دو جشنواره خیلی معتبر وقتی این موضوع 

را پیش کشیدم که شما در جشنواره‌هایتان سیاسی برخورد می‌کنید 

خود آنها پاسخ دادند بله، البته که سیاسی برخورد می‌کنیم و اصلا 

نگران نیستند که در مورد این موضوع اعتراف کنند و شاید برای خیلی 

از مخاطبان جالب باشد که به آنها بگویم ما سال گذشته در جشنواره 

فیلمی را پخش  می‌کردیم که سفیر یکی از کشورهای مهم غرب اروپا 

هراسان به جشنواره آمد و خواهش کرد که این فیلم را نمایش ندهید. 

می توانید اسم آن را بگویید؟

خیر. چون مثلا رسوایی یکی از روسای جمهور آن کشور را نشان می‌داد. 

فیلم هم از خود آن کشور بود. یعنی فکر نکنید این اتفاقاتی که بعضی 

وقت‌ها در داخل کشور رخ می‌دهد، در جاهای دیگر دنیا نمی‌افتد. 

یک کشوری که خیلی ادعای آزاد بودن داشت، چنین برخوردی کرد 

و آمد در جشنواره و اصرار کرد که این فیلم را نمایش ندهید. البته که ما 

آن فیلم را هم نمایش دادیم. 

اینها که این‌گونه برخورد می‌کنند و ما را در جشنواره‌شان راه 

نمی‌دهند، به خاطر همین موضوع نیست؟

یعنی می‌گویید بخاطر برخورد ما بوده؟ نه اینها سیاست‌های کلان‌تری 

را دنبال می‌کنند. امسال سالی است که می‌خواهند به ایران فشار وارد 

کنند و همه ایرانی‌ها باید این را بدانند این فشار، فشاری است که قطعا 

شکست خواهد خورد چون ایران کشوری نیست که بشود با فشار روابط 

فرهنگی آن را با جاهای دیگر قطع کرد. 

درمورد جشنواره شما هم چنین فشارهای سیاسی بود؟ 

متاسفانه بود. حرکت سازمان یافته‌ای علیه حضور میهمان‌های ما در 

داخل کشور وجود داشت که شاید ابعاد آن را بعدا توضیح دهیم. متاسفانه 

ردپای بعضی از جشنواره‌های خارجی مدعی را هم در کارشکنی برای 

جشنواره خودمان می‌بینیم. 

مثلا کدام جشنواره ها؟

فعلا ترجیح می دهم که در این مورد صحبت نکنم.

جشنواره جهانی فیلم فجر این روزها با حجم انبوهی از 

انتقادها در حال برگزاری است. شدت انتقادها تا جایی 

اســـت که حتی چند تن از مدیران جشنواره نیز آن را به 

دلایلی ازجمله نبود زیرساخت‌ها یا تحریم‌های بین‌المللی 

پذیرفته‌اند و روی آن صحه گذاشته‌اند. این در حالی است 

که امسال، شاهد پنجمین دوره مستقل جشنواره جهانی از شکل ملی آن هستیم. 

در ارتباط با جشنواره، نقدهای بسیاری مطرح است؛ همچنانکه نباید از انصاف گذشت و به چند 

حسن آن نیز اشاره نکرد اما آنچه در این زمینه عجیب به نظر می‌رسد، تناقض‌ گویی‌های دولتی 

است که آینده یک جشنواره بین‌المللی را به خطر می‌اندازد. 

  تناقض‌گویی‌های دولتی! 

»رضا میرکریمی« سال گذشته در گفت‌وگویی از آرامشی سخن گفت که طی آن می‌توان برای 

چند سال، جشنواره جهانی را به نقطه‌گذاری‌هایش رساند و جایگاهش را مرتفع کرد. حالا اما 

رئیس جدید سازمان سینمایی به مانند اسلاف خود، سخن در مورد آینده این جشنواره می‌کند 

و اینکه بعد از پایان یافتن این دوره، به تصمیم‌گیری درباره آن خواهد پرداخت. 

همین اظهارنظرهای فردی سبب شده تا جایگاه یک جشنواره جهانی با سابقه 37 سال، نزد 

مخاطبان هرچند کم‌تعداد جهانی‌اش متزلزل شود. جشنواره فیلم فجر، حالا دیگر تبدیل به 

یک جریان مستمر شده؛ فرض بگیریم که جشنواره مستقل جهانی را تعطیل کنند. طبیعتا آن 

را به بخش ملی می‌افزایند، بنابراین جشنواره جهانی همچنان باقی خواهد بود. قرار هم نیست 

به مانند جشنواره فیلم دبی، یک شوی پر سر و صدای زودگذر باشد که به تعطیلی می‌رسد. 

بنابراین در وهله نخست، جشنواره جهانی خواهد ماند اما اینکه رئیس سازمان سینمایی در 

مقابل دوربین‌ها و فلاش دوربین عکاسان، این‌چنین در مورد آینده یک جشنواره، آن هم در 

حین برگزاری، اظهارنظر می‌کند، قطعا اقدام هوشمندانه و درستی نیست. آن‌ هم بعد از آنکه 

وزیر ارشاد در پیامی به مناسبت برگزاری جشنواره، از عدم‌تحریم سینمای ایران و جشنواره‌های 

ایرانی سخن گفت و به‌نوعی بر برگزاری جشنواره صحه گذاشت. 

  منتقدانش چه می‌گویند؟

جشنواره جهانی فیلم فجر طی پنج دوره گذشـــته، حداقل با سه کلیدواژه مشترک از سوی 

مخالفانش بدرقه شده است: »نخســـت بحث مالی قضیه، سپس مناسبات دبیر جشنواره با 

میهمان‌ها و آنهایی که در راس امر گمارده و سپس گمنامی مدعوین و فیلم‌هایی که در این 

فستیوال شرکت می‌کنند.« 

در مورد بحث مالی، طبیعتا زمانی که جشنواره جهانی مستقل نبود و همزمان با فجر ملی برگزار 

می‌شد نیز هزینه‌بردار بود و چه‌بسا که هزینه اجرایی آن در همان زمان، بیشتر از جشنواره ملی 

بود. ضمن آنکه در دوره کنونی، سازمان سینمایی به همان اندازه‌ای در این جشنواره بودجه آورده 

که برای فجر ملی سرمایه کرده بود. بخش دیگری از هزینه‌های جشنواره توسط شهرداری تهران 

تقبل شده و بخش‌های دیگر را هم اسپانسرها برعهده گرفته‌اند. بنابراین انتقاد کنونی مبنی‌بر 

هدررفت بودجه بیت‌المال در برگزاری فجر جهانی، نمی‌تواند چندان محلی از اعراب داشته باشد. 

در مورد مناسبات »رضا میرکریمی«، بیان چند نکته ضروری است: »نخست آنکه، میرکریمی 

در شرایطی جشنواره را در دست گرفت که سینمادوستان جهانی، جشنواره کودک اصفهان را 

بیشتر از جشنواره جهانی فیلم فجر می‌شناختند. طبیعتا نخستین راهکار میرکریمی، آشنایی 

جامعه سینمایی جهانی با این رخداد بود و اینکه قرار بر این بود تا اشل سیاستگذاری جشنواره 

جهانی، همزمان با استقلال آن، به ســـمت حرفه‌ای‌تر شدن طبق استانداردهای روز جهان 

پیش رود. طبیعی است که میرکریمی باید از دوستانش در جشنواره‌های جهانی بهره می‌برد. 

هرچند خود میرکریمی هرگونه مناسبات یا روابط خارج از عرف را در این مسیر نفی کرده اما وقتی 

میرکریمی در جشنواره توکیو جایزه می‌گیرد طبیعی است که از دبیر آن جشنواره به‌عنوان داور 

یکی از بخش‌های بین‌المللی خود استفاده کند. اگر این کار را نکند، از چه کسی برای داوری 

یا حضور در جشنواره جهانی دعوت کند؟ آن هم در سال‌هایی که جشنواره جهانی، همچنان 

رویدادی گمنام در جهان است و باید با بالا رفتن از پله‌های این افراد، به شهرتی حداقل در منطقه 

رسید. همین که »پل شریدر« طی این هفته اعلام کرد که بنا به توصیه »الیور استون« حاضر شده 

در جشنواره فیلم جهانی تهران حضور یابد، نشان از این رشد آرام شناخته شدن در فضای جهانی 

و البته استفاده درست از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های میهمانان دوره‌های قبلی جشنواره است.« 

در مورد تصدی‌گری ارکان مختلف جشنواره توسط دوستان میرکریمی هم احساس می‌شود که 

نقد درستی صورت نگرفته است. نخست همین که بخش‌های مختلف جشنواره توسط چهره‌های 

شناخته‌شده‌ای همچون رضا کیانیان، نگار جواهریان، مازیار میری، شادمهر راستین و... اقدام 

درستی در جذب مخاطبان بیشتر است. سیاست میرکریمی در تبدیل جشنواره فیلم جهانی به یک 

محفل گرم سینمایی، حداقل در این زمینه، درست بوده است، ضمن اینکه تصدی‌گری بر مبنای 

آشنایی قبلی در تمام جشنواره‌های حداقل وطنی عرف است. مگر در جشنواره ملی، انتصاب‌ها 

خارج از این قاعده هستند؟ پس چرا در آنجا شاهد این میزان انتقاد از سوی برخی نیستیم؟

در مورد گمنام بودن میهمانان و فیلم‌های شرکت‌کننده در این فستیوال، باید حق را تا حدود 

زیادی به منتقدان داد. میرکریمی در گفت‌وگویی عنوان کرده بود که این جشنواره به عمد از 

ستاره‌پروری دوری کرده و علاقه چندانی به فرش قرمز و آوردن ستاره‌های سینمای جهان ندارد. 

یکی از دبیران جشنواره نیز امسال در گفت‌وگویی عنوان کرد که تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه 

ایران، راه حضور فیلمسازان و فیلم‌های بسیاری را محدود کرده است. 

این انتقاد درست در شرایطی بر جشنواره جهانی فجر سایه افکنده که این جشنواره در اقدامی 

عجیب تصمیم گرفته تا خلأ نبود فیلم خوب خارجی را با دعوت از آثار پر سر و صدای داخلی که 

عموما نتوانسته‌اند جواز حضور در جشنواره ملی فجر را به دست آورند، پر کند. در این دوره، بالغ 

بر 30 فیلم ایرانی در بخش‌های مختلف جشنواره حضور دارد که حداقل نیمی از آنها، نخستین 

رونمایی خود را در این رویداد سینمایی به انجام می‌رسانند. حال آنکه طی دوره‌های پیشین 

جشنواره جهانی، هیچ‌گاه شاهد این میزان حضور آثار ایرانی در جشنواره نبوده‌ایم. 

از همین رو، جشنواره جهانی فیلم فجر، به محفلی داخلی تبدیل شده که به مانند جشنواره ملی، 

هر روز تعداد بسیار زیادی از هنرمندان وطنی در سالن‌های چارسو و فلسطین حضور می‌یابند 

و جلوی دوربین عکاسان قرار می‌گیرند اما به مانند جشنواره ملی، نشست خبری پس از پایان 

فیلم ندارند. وجه ملی جشنواره جهانی بر وجه بین‌الملل آن چربش بسیاری یافته و صف‌های 

مخاطبان برای تماشای آثار ایرانی، بسیار طولانی شده است، به‌طوری که حتی برای یک فیلم 

خارجی، صفی تشکیل نشد و این قطعا برای وجهه جشنواره، حداقل نزد مخاطبان خارجی آن 

پسندیده نیست.  به عبارتی، آنچه منتقدان جشنواره جهانی فیلم فجر در مورد حواشی جشنواره 

مطرح می‌کنند، چندان اجتناب‌ناپذیر نیست. اتفاقا گفته‌هایی است که برای تمامی جشنواره‌ها 

از سینما حقیقت و عمار تا فجر ملی مطرح می‌شود و چندان جای طرح سوال ندارد اما در مورد 

کیفیت فنی جشنواره و دور شدن از اصل خودش، واقعا سوالات پررنگی مطرح است که سیاست 

جشنواره و طراحان آن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد اما اصرار بسیاری از منتقدان جشنواره بر کم 

بودن بن غذا در حالی که یک جشنواره جهانی هیچ خدمات اینترنتی‌ای برای مخاطبانش در 

نظر نگرفته، نشان از سطحی بودن حجم بالایی از انتقادها دارد. 

  موافقان جشنواره بر چه اصلی تاکید دارند؟

قطعا نخستین پارامتری که طرفداران جشنواره جهانی بر آن اصرار دارند، دیده شدن جشنواره 

مستقل جهانی در قیاس با شکل مختلط قبلی آن است. البته که درست هم می‌گویند. بخش‌هایی 

همچون »دارالفنون«، یک اقدام پسندیده برای معرفی شدن و تبلیغ این جشنواره در مقیاسی 

جهانی است هر چند که با توجه به عمر پنج ساله جشنواره، هنوز خیلی زود است که بخواهیم 

عملکرد این بخش‌ها را زیر ذره‌بین قرار دهیم. 

اما همین که جشنواره جهانی فجر، حداقل در جغرافیای داخلی کشور، تبدیل به جریان شده 

و سینماگران ما هم آن را جدی گرفته و به آن به چشم آلترناتیو جشنواره ملی برای اکران آثارشان 

می‌نگرند، خود امتیازی است که جشنواره مختلط قبلی از آن برخوردار نبود. 

حضور سینماگران ولو گمنام بیش از 60 کشور در تهران نیز می‌تواند وجه تبلیغی خوبی برای 

شناخت بیشتر جشنواره جهانی فیلم فجر داشته باشد. جشنواره جهانی فجر امسال دست 

به تدبیر درستی زد. در کاتالوگ جشنواره امسال، در ذیل معرفی هر فیلم، به سوابق آن اثر و 

حضور در رویدادهای مختلف اشاره شده است که با نگاهی به این رزومه متوجه می‌شویم که 

شاکله آثار خارجی حاضر در جشنواره جهانی حداقل برای این دوره، آثاری است که توانسته‌اند 

در جشنواره‌هایی خارج از کشور خود حضور یابند و بعضا هم جایزه اصلی آن جشنواره‌ها را از آن 

خود کرده‌اند. این نشانه‌گذاری روی فیلمسازانی که قشر متوسط رو به بالای سینمای کشورشان 

محاسبه می‌شوند، می‌تواند در آینده‌ای نزدیک برای جشنواره جهانی، مغتنم شمرده شود. 

بخش‌هایی چون بازار و مرور سینمای دیگر کشورها که امسال آلمان و چین را هدف قرار داده نیز 

می‌تواند وجوه تعاملی خوبی را میان سینماگران دیگر کشورها به وجود آورد و البته وجه تبلیغی 

خوبی نیز برای جشنواره جهانی باشد. 

مسلم است که جشنواره جهانی فجر، در سال‌های آغازین استقلالش، این‌چنین باید هدف 

حجم انبوهی از انتقادها قرار می‌گرفت. نکته عجیب ماجرا آنجایی است که دبیران جشنواره 

نتوانسته‌اند از داشته‌های ولو کم‌تعداد خود در راضی نگه‌داشتن منتقدانش بهره ببرند. ضمن 

اینکه نتوانسته‌اند فضا را به سمت اعتمادسازی و آرامش منتقدان‌شان سوق دهند. هر چند به 

لحاظ محتوایی ایرادات عمیقی در کارشان دیده می‌شود اما نتوانسته‌اند زمینه را برای رسیدن 

آرام به آن نقطه مطلوب خود فراهم کنند. طبیعی است که در این شرایط متشنج داخلی، بستر 

حرفه‌ای‌گری به آن نحو که مطلوب سیاستگذاری میان‌مدت و بلندمدت جشنواره است، فراهم 

نمی‌شود. دبیران جشنواره جهانی باید خیلی زود زمینه را برای رضایت حداکثری منتقدان 

پرتعدادشان فراهم آورند و سپس به سیاست‌های برون‌مرزی خود در راستای نیل به استاندارد یک 

جشنواره ممتاز بیندیشند؛ آنها باید به یاد داشته باشند که راه جشنواره جهانی فجر به سینمای 

جهان، ابتدا از تهران می‌گذرد. 

  گزارش

۰۰:۰۰پایان غلط‌گیری۰۰:۰۰شروع غلط‌گیری۰۰:۰۰پایان صفحه‌آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه‌آرایی

w w w . F D N . I Rw w w . F D N . I R

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸   شماره ۲۷۴۸چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸   شماره ۲۷۴۸

  گزارش  چارسو

    حضور آستان قدس رضوی با 2400 عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب تهران

مدیرعامل به‌نشـــر از حضور متمرکز آستان قدس‌رضوی در سی‌ودومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 

خبر داد و گفت: »در این دوره از نمایشـــگاه 2400 عنوان کتاب از به‌نشـــر و سایر موسسات آستان قدس‌رضوی 

عرضه می‌شود.« نشست خبری مدیرعامل به‌نشر انتشارات آستان قدس‌رضوی، با موضوع تشریح جزئیات حضور 

آســـتان قدس‌رضوی در سی‌ودومین نمایشگاه کتاب تهران با حضور جمعی از اهالی رسانه، ظهر امروز در دفتر 

این انتشارات در مشهد برگزار شد. حسین سعیدی با اشاره به ارائه دو هزار و 400 عنوان کتاب از جدیدترین آثار و 

تولیدات به‌نشر و سایر موسسات فرهنگی آستان قدس‌رضوی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، عنوان کرد: »در 

این نمایشگاه 670 عنوان کتاب از جدیدترین آثار و تولیدات به‌نشر، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، معاونت تبلیغات 

اسلامی، سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد، بنیاد فرهنگی رضوی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشگاه 

امام رضا)ع(، موسسه جوانان و سایر تولیدات بخش‌های مختلف آستان قدس‌رضوی به مخاطبان ارائه خواهد شد.« 

مدیرعامل به‌نشر در بخشی دیگر از سخنان خود افزود: »امسال حدود ۲۰۰ اثر جدید در نمایشگاه بین‌المللی 

کتاب تهران از موسسه به‌نشر )انتشارات آستان قدس‌رضوی( در بخش‌های عمومی، کتاب شعر بزرگسال، بخش 

متون دینی، کودک و نوجوان و رمان عرضه خواهد شد.« 

   دانشجویان افغانستانی محروم از دریافت بن کتاب

سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از چهارم تا 14 اردیبهشت‌ماه در مصلای امام خمینی)ره( برگزار خواهد 

شد. امسال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مبلغ 150 هزارتومان بن کتاب به دانشجویان و طلاب اختصاص داده است. 

امسال نیز همانند سال‌های گذشته بن کتاب دانشجویی به اتباع افغانستانی تعلق نمی‌گیرد و همین مساله با اعتراض 

برخی دانشجویان افغانستانی همراه شده است. علی‌اکبر سجادی، دانشجوی افغانستانی مقطع کارشناسی‌ارشد 

رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: »من در ایران به دنیا آمده‌ام، در 

ایران به مدرســـه رفته و رشـــد کردم، در ایران مقطع کارشناسی را تمام کردم. خواهر بزرگ‌تر من هم در ایران تحصیل 

کرده و هم‌اکنون دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه الزهراست، اما چون هیچ‌گاه به ما تابعیت ایرانی نداده‌اند و قرار 

هم نیست بدهند، ما کماکان »دیگری« محسوب شده و از عموم امکانات محروم هستیم.«سجادی ادامه داد: »سال 

گذشته هم آقای مهدی جعفری که در کنکور سال ۹۶ مقطع کارشناسی‌ارشد رتبه یک رشته زمین‌شناسی را کسب 

کرده بود، مساله دریافت بن کتاب دانشجویی را پیگیری کرد، اما به نتیجه نرسید. بنابراین به جز وزارت علوم که ما را 

دانشجوی خارجی محسوب کرده و از دانشجویان ایرانی- افغانستانی‌الاصلی که بورسیه نبودند، شهریه دلاری می‌گرفت، 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به ما برچسب »دیگری« بودن زده و ما را از اعطای بن کتاب محروم کرده است.«

   توضیح روابط‌عمومی مسابقه »برنده‌ باش« درباره یک استفتا

در پی انتشـــار نظر آیت‌الله مکام‌شیرازی در پاســـخ به استفتایی درباره مسابقه »برنده باش«، روابط‌عمومی این 

مســـابقه توضیحی را برای رسانه‌ها ارسال کرد. در متن توضیح روابط‌عمومی مسابقه آمده است: »در پی انتشار 

استفتایی پیرامون مسابقه برنده باش به اطلاع می‌رساند فرض مطرح‌شده در سوال استفتا کامل نیست و طبیعتا 

فرض ناکامل، جایگاه سوال را مخدوش می‌سازد.« متن استفتایی که از آیت‌الله مکام‌شیرازی در رسانه‌ها و فضای 

مجازی درحال انتشار است، در ادامه می‌خوانید: سوال: »مسابقه‌ای حضوری با عنوان مسابقه بزرگ برنده‌باش از 

طریق شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران درحال اجرا و پخش است که به شرکت‌کنندگان در این مسابقه 

به‌ازای پاسخ صحیح به هر سوال، مبلغ قابل‌توجهی به صورت پلکانی )تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان( اعطا می‌کند 

که با کمک مجری برنامه و فرصت‌هایی که در اختیار هر شرکت‌کننده قرار می‌گیرد، مبلغ جایزه غالبا از پنج میلیون 

تومان کمتر نیست. شرط حضور در این برنامه خرید سوال و پاسخ درست به آنها از طریق اپلیکیشن مخصوص 

است و درصورت درست بودن جواب‌ها، در یک رقابت فشرده، چهار نفر به مسابقه حضوری دعوت خواهند شد. آیا 

برگزاری این نوع مسابقات جایز است؟ آیا شرکت در این نوع مسابقات جایز است؟ آیا شرکت‌کننده، مالک شرعی 

جایزه خواهد شد؟« پاسخ: »بسمه تعالی. این کار قمار است و کسانی که شرکت می‌کنند مالک آن جوایز نیستند.«

سی‌ودومین نمایشگاه کتاب تهران آغاز به‌کار کرد تا دوباره در اردیبهشتی 

دیگر بوی کتاب بیاید و مشتاقان به کتاب برای خرید کتاب‌های مورد 

علاقه‌شان به نمایشگاه بروند. در این گزارش نمی‌خواهیم از کتاب‌ها 

بگوییم، بلکه می‌خواهیم از اهمیتی بگوییم که مسئولان برای کتاب 

قائل نیستند. به حرف که باشد همه عاشق کتاب هستند و برایش 

تبلیغ می‌کنند، اما به عمل که می‌رسد چنین چیزی را نمی‌بینیم. 

یک نوع دیگر هم وجود دارد، حرف‌های برخی مسئولان اگر درحد 

همان حرف هم که باشد برای کتاب می‌تواند تبلیغ خوبی باشد. 

وقتی مردم ببینند در اوضاع گرانی باز هم رئیس‌جمهورشان برای 

افتتاح بزرگ‌ترین اتفاق فرهنگی کتاب حاضر می‌شود، آنها هم 

امیدوار می‌شوند؛ اما قضیه این‌طور هم نیست. در این گزارش به 

نمایشگاه‌های کتاب تهران پرداختیم که در دو دوره یازدهم و دوازدهم 

دولت برگزار شدند. 

9 اردیبهشت 1393 افتتاح بیست‌و‌هفتمین نمایشگاه کتاب 

تهران: اولین نمایشگاه کتابی که در دولت حسن روحانی برگزار شد، 

بیست‌و‌هفتمین دوره بود. حسن روحانی با حضور در افتتاحیه به بحث 

ممیزی که به گفته خودش مهم‌ترین چالش حوزه نشر بود، پرداخت و 

گفت: »جامعه و اعتقادات ما چارچوبی را برای همه نویسندگان پدید 

می‌آورد. این چارچوب منافع و مصلحت ملی، احترام به دین و عقاید 

مردم، احترام به اسرار کشور و احترام به تمامیت ارضی و وحدت ملی 

است و ملت ما به‌ کسانی که بخواهند در جامعه تفرقه ایجاد کنند، 

فرصت نخواهد داد.« بحث‌های دیگر او به موضوع انتقاد از دولت 

مربوط می‌شد و اینکه بدون شناسنامه نباید دولت را نقد کرد. 

15 اردیبهشت 1394 افتتاح بیست‌و‌هشتمین نمایشگاه کتاب 

تهران: رئیس‌جمهور در دومین حضورش در نمایشگاه کتاب بیشتر 

موضوعات صحبتش کتابی بود و کمتر درمورد سیاست صحبت کرد: 

»این که گفته می‌شود نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال 

گذشته سه میلیون نفر بازدید‌کننده داشته، جای خوشبختی دارد 

اما به همین نسبت باید کتابفروشی‌های ما در سطح شهر تهران، 

استان‌ها، روستاها و بخش‌ها پررونق باشد. همین‌طور کتاب‌خانه‌های 

عمومی ما نیز باید مراجعه‌کننده داشته باشند و اگر کتابخانه‌های 

عمومی ما خلوت باشند درواقع ما هنوز در این جهت مشکل داریم و 

هنوز آشتی کامل با کتاب تحقق پیدا نکرده است. راهی وجود ندارد 

مگر آنکه کتاب خریدن و کتابخوانی وارد سبک زندگی ما شود و تا این 

چنین نشده است ما نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم.«

 14 اردیبهشت 1395 افتتاح بیست‌و‌نهمین نمایشگاه کتاب 

تهران: بیست‌ونهمین نمایشگاه کتاب تهران، آخرین نمایشگاه کتابی 

بود که حسن روحانی برای افتتاحیه‌اش آمد. نمایشگاهی که بعد از 

چند سال، جای آن تغییر کرد و به شهر‌آفتاب رفته بود. روحانی در این 

مراسم هم سخنانی را درباره کتاب بیان کرد و گفت: »امروز ملت‌های 

بزرگ جهان، ملت ایران را با اشعار سعدی، حافظ و سایر شعرا، علما، 

نویسندگان و فیلسوفان بزرگ ایران می‌شناسند. هر چقدر به سمت 

کتاب حرکت کرده و آن را ترویج و تقویت کنیم به‌نفع خودمان و نسل‌های 

آینده خواهد بود. احداث مجموعه آبرومند نمایشگاهی در تهران، 

پاسخ به نیازی مهم برای تعامل و گفت‌وگوی داخلی و خارجی است و 

از اینکه این نمایشگاه امروز افتتاح شد، بسیار خرسندیم و از شهردار 

تهران و شورای شهر تهران و همه مسئولان و دست‌اندرکاران که این 

بنای بسیار بزرگ، بیادماندنی و زیبا را برای برگزاری نمایشگاه‌های 

مختلف به وجود آوردند، تشکر می‌کنیم.«

 12 اردیبهشت 1396 افتتاح سی‌امین نمایشگاه کتاب تهران: 

سی‌امین نمایشگاه کتاب تهران هم در شهر‌آفتاب برگزار شد، اما 

رئیس‌جمهور در این مراسم حاضر نشد و رئیس مجلس جایگزین 

رئیس‌جمهور شد تا این رویداد فرهنگی را افتتاح کند. 

 11 اردیبهشت 1397 افتتاح سی‌و‌یکمین نمایشگاه کتاب 

تهران: مراسم افتتاحیه سی‌و‌یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب 

تهران نیز بعد از بازگشت دوباره از شهر‌آفتاب به مصلی در سالن 

چهل‌سرای مصلای امام خمینی)ره( برگزار شد و قرار بود که حسن 

روحانی در این مراسم شرکت کند، اما نه او و نه معاون اولش در این 

مراسم شرکت نکردند و حتی اعلام نشد چرا رئیس‌جمهور به این 

مراسم نیامده است. 

3 اردیبهشت 1398 افتتاح سی‌و‌دومین نمایشگاه کتاب 

تهران: مراسم افتتاح امسال اما جریانش متفاوت بود، تبلیغات 

برای حضور رئیس‌جمهور از یک هفته قبل از شروع نمایشگاه آغاز 

شد که افتتاحیه با حضور رئیس‌جمهور از ساعت 8 صبح در کتابخانه 

ملی برگزار می‌شود، درست یک روز مانده به مراسم افتتاحیه، مکان 

تغییر کرد و به مصلی بازگشت و گفته شد که این اتفاق به درخواست 

رئیس‌جمهور بوده است که حتما مراسم در محل نمایشگاه کتاب 

برگزار شود. اما چند ساعت بعد دوباره خبر دیگری آمد که مراسم 

بدون‌حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود و دلیل آن هم به‌خاطر 

حضور در یک جلسه پیش‌بینی نشده عنوان شد. وزیر ارشاد هم در 

مراسم افتتاحیه با ذکر این موضوع و ارسال سلام گرم رئیس‌جمهور 

به میهمانان گفت: »یک جلسه پیش‌بینی نشده و مهم باعث شد که 

رئیس‌جمهور نتوانند در این مراسم شرکت کنند.«

6 دوره نمایشگاه کتاب برگزار شده و رئیس‌جمهور فقط در سه دوره آن 

حضور داشته است، نتیجه این عدم حضورها یعنی آگاهی نداشتن 

از اتفاقاتی که در حوزه نشر و کتاب می‌گذرد که مطمئنا به‌نفع حوزه 

نشر نخواهد بود. 

برای سومین سال متوالی رئیس‌جمهور به نمایشگاه کتاب تهران نیامد

کتاب برای رئیس‌جمهور مهم است؟

در باب جشنواره جهانی فیلم فجر و انتقادهایی که به آن وارد است 

سیگنال‌های سینما�یی که از تهران به جهان مخابره نمی‌شود!

مجتبی اردشیری 
روزنامه‌نگار

سیدرضا میرکریمی به‌عنوان یک فیلمساز نیاز به معرفی ندارد اما به عنوان یک مدیر لازم است که مقداری با دوره دبیری او بر جشنواره جهانی فیلم فجر بیشتر 

آشنا شویم. اولین سوال ما در گپ‌وگفت‌مان با او در این سمت این بود که مدیریت سخت‌تر است یا فیلمسازی؟ او پاسخ داد که هر دو دشوار هستند اما خوبی 

فیلمسازی این است که شیرینی بیشتری دارد. پنج سال است که بخش بین‌الملل فستیوال فجر از بخش ملی آن جدا شده و چهار سال است که سیدرضا 

میرکریمی دبیری این رویداد را برعهده دارد. در سال ۱۳۹۴ که حجت‌الله ایوبی، رئیس وقت سازمان سینمایی، طی نامه‌ای به میرکریمی که آن روزها مدیرعامل 

خانه سینما بود، او را به دبیری »جشنواره ایران« منصوب کرد، حاشیه‌های فراوانی حول‌وحوش این عنوان ایجاد شد. حذف عبارت »فجر« از عنوان این رویداد 

باعث اعتراض بسیاری از اهالی رسانه شد چراکه فجر، عنوانی مرتبط با پیروزی انقلاب اسلامی بود و نمادی از ماهیت اولیه این اتفاق هنری به‌حساب می‌آمد. این حاشیه‌ها واکنش‌های تندی را از طرف ایوبی در 

پی‌آورد اما مانع از آن نشد که نام فجر همچنان روی بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره باقی بماند. حالا جشنواره فجر در دو بخش مجزا، در دو زمان مختلف که در حقیقت به دو سال تقویمی مختلف تعلق دارند و 

در مکان‌ها و حتی با سبک‌های متفاوت برگزار می‌شود. در تارنمای جشنواره جهانی فیلم فجر، اولین روزهای این رویداد در ۳۷ سال پیش، به‌عنوان پیشینه فستیوالی که در حال برگزاری است، مورد اشاره قرار 

گرفته اما وقتی میرکریمی در مورد جشنواره‌ای که دبیر آن است صحبت می‌کند، مرتب به پنج سال اخیر آن و در حقیقت زمان جدایی بخش بین‌الملل از بخش ملی اشاره دارد. میرکریمی در دوران دبیری‌اش در 

این جشنواره با سه وزیر ارشاد و سه رئیس مختلف سازمان سینمایی، هم‌دوره بوده و حالا هم به افق‌های خیلی بلندتری فکر می‌کند؛ اما اینکه مدیران بعدی هم به تفکیک این دو بخش از فج‍ر اعتقاد داشته باشند، 

هنوز کاملا مشخص نیست. گفت‌وگو با رضا میرکریمی درباره ماهیت جشنواره جهانی فیلم فجر و تفاوت آن با فستیوال‌های دیگر فیلم در دنیا، آورده این جشنواره برای سینمای ایران و سهم آن از معرفی سینمای 

ما به جهان و مسائل دیگری از این دست، به بخش‌های جالب و ناگفته‌ای هم رسید. در دوره اخیر فستیوال برلیناله هیچ فیلمی از سینمای ایران پذیرفته نشد و اخیرا در جشنواره کن هم همین اتفاق افتاد. این را 

به میرکریمی گفتیم و او درباره تلاش جشنواره‌ها برای منزوی کردن ایران و سیاسی بودن رویکردشان حرف زد که تقریبا از کسی مثل میرکریمی با این سابقه طولانی حضور در جشنواره‌های جهانی، حرف جدید و 

جالبی بود. او سپس به سال گذشته اشاره کرد که پخش یک فیلم از اروپای غربی باعث شد سفیر آن کشور به دفتر جشنواره بیاید و شدیدا اعتراض کند. میرکریمی این حرف را در باور خام کسانی زد که آن کشورها 

را مهد آزادی می‌دانند ولی به چنین چیزهایی توجه نمی‌کنند. دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر به‌رغم اصرار شدید ما نام آن کشور اروپایی را نیاورد اما مشخصا در دوره قبلی فستیوال فجر، از میان کشورهای 

 اروپای غربی، این تنها کشور فرانسه بود که فیلمی مستقل در بخش مسابقه داشت و آن فیلم، اتفاقا اثری جنجالی و چالشی بود که می‌توانست دولت متبوعش را علیه مضامین مطرح شده‌اش به تکاپو بیندازد.

»۱۵۰ میلی‌گرم« ساخته امانوئل بوکرو که براساس کتابی از ایرون فراشان درباره داروهای آلوده فرانسوی ساخته شده بود، به‌رغم اعتراض سفیر این کشور توانست به نمایش خود در جشنواره فجر ادامه بدهد. 

میرکریمی گفت که امسال هم صاحبان بعضی از فستیوال‌های مطرح جهانی در کار برگزاری فجر اختلال ایجاد کرده‌اند و سعی می‌کنند مانع از حضور فیلمسازان دیگر کشورها در ایران شوند، اما نام این اخلالگران 

را نبرد که این هم غیرقابل حدس نیست و می‌شود با دنبال کردن بسیاری از سرنخ‌ها به آلمانی‌ها و متصدیان برلیناله رسید. گفت‌وگوی ما با رضا میرکریمی در فضایی انجام شد که فشارهای بین‌المللی روی مردم 

ایران ابعاد فرهنگی گسترده‌ای پیدا کرده است  و حالا همه به مقاومت و قدرت مقابله به مثل فکر می‌کنند. میرکریمی را وقتی در کسوت دبیر جشنواره ببینید، شاید خیلی محتاط‌تر از میرکریمی فیلمساز به نظر 

برسد و درباره تک‌تک موضوعات، مینیمال و شمرده و با رعایت تمام جوانب حرف بزند؛ اما شرایط حاد پدید آمده حول‌وحوش ایران، مانع از آن نشد که او هم گاهی صریح‌تر از آنچه که انتظار می‌رفت صحبت کند. 

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار

رضا میرکریمی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر درگفت‌وگو با »فرهیختگان«:

اروپا�یی‌ها می‌خواستند فیلم  انتقادی را
از جشنواره بیرون بکشند
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